
ــری – آشنایی مردم  جــواد نوائیان رودس
ایران با خسرو گلسرخی به پخش دفاعیات او 
در بیدادگاه شاه از رسانه ملی باز می‌گردد؛ 
جوانی با موهای کم‌پشت و سبیل‌های پرپشت 
که در مقابل رئیس دادگـــاه ایستاده است 
و از اعتقاداتش می‌گوید و ایــن‌کــه، تنها از 
»خَلقَش« دفاع می‌کند. گلسرخی با پخش 
دفاعیاتش در رسانه ملی مشهور شد؛ پیش 
از آن، تنها طرفداران جریان چپ و همچنین، 
مبارزان دوران ستمشاهی با نام او آشنایی 
داشتند. اوایــل انقلاب، مجموعه اشعار وی 
منتشر شد و به ویــژه شعر »یــک با یک برابر 
نیست« او، مورد توجه قرار گرفت. بسیاری 
از مبارزان دوران انقلاب، گلسرخی را یک 
مارکسیست – لنینیست می‌دانستند که با 
یک گــروه زیرزمینی چپگرا ارتباط داشت. 
بیدادگاه شاه، آن ها را متهم به طراحی نقشه 
ربــودن فرح و پسرش کــرده بــود؛ اتهامی که 
البته به صدور حکم اعدام برای وی انجامید 
و گلسرخی، در همان ماهی که به دنیا آمده 

بود، تیرباران شد؛ هرچند که در سال 1386، 
مجله »گــوهــران«، با درج خبری مدعی شد 
که گلسرخی زنده و ساکن سوئد است! اما 
خانواده‌اش این ادعا را قویاً رد کردند.تصویری 
که از وی در ذهن علاقه‌مندان به تاریخ معاصر 
ایران باقی مانده، تصویری از یک مبارز شجاع 
و راسخ است که بر اعتقادش مبنی بر لزوم 
سرنگونی رژیم پهلوی، پا می‌فشارد؛ اما در 
زندگی 30 ساله او، رفتارها و اقداماتی دیده 
می‌شود که نشان می‌دهد به رغم اقرارش به 
مارکسیست بودن، در عمق وجدان و افکار 
خود، سخت میان چپگرایی و تعلق خاطر به 
الگوهای اسلام راستین، گرفتار بوده و روزگار 
پر تشویش و تردیدی را سپری کرده است. در 
این نوشتار، می‌خواهم از او و تردیدهایش 
بنویسم؛ تردیدهایی که البته به جایگاه وی 
به عنوان یک مبارز مقاوم، خدشه‌ای وارد 
نمی‌کند. به هر حال، خسرو گلسرخی، فصلی 
هرچند کوتاه از تاریخ معاصر ایران را به خود 
اختصاص داده، تاریخی که شایسته مرور و 

مداقه دایمی است.

 مارکسیستی که بود    ▪
مارکسیستی که نیست!

خسرو گلسرخی اصالتاً گیلانی و زاده رشت 
بود. او در سال 1322 به دنیا آمد؛ پدرش 
در عدلیه آن زمان)دادگستری فعلی( کار 
می‌کرد و هنگامی که خسرو، هنوز دو ساله 
نشده بود، درگذشت. او به همراه 
مادرش، ابتدا به قم و سپس 
به تهران مهاجرت کرد. 
ــادری  ــ ــزرگ م ــ ــدرب ــ پ
یــاران  از  گلسرخی، 
مــیــرزاکــوچــک‌خــان 
جنگلی بود و همین 
ــرای  ــ مـــــوضـــــوع، بـ
نخستین بــار او را با 
آشنا  ــارزه  ــب م مفهوم 
کرد؛ اما خسرو ترجیح 
داد در فضای پــر تنش 
 ،50 و   40 ــای  ــه‌هـ دهـ
ــادری‌اش را  ــداد مـ راه اج
مسیری  در  و  نکند  طــی 
بیفتد که دســت بر قضا، 
ــه مـــقـــابـــل مــشــی  ــط ــق ن
بود؛  میرزاکوچک‌خان 
بــه مارکسیسم  خــســرو 
ــا نـــه از آن  گـــرویـــد؛ امـ
عــاقــه‌هــایــی کــه بشود 
برچسب دوآتــشــه به آن 

زد. در آذرماه سال 1376، محمد حیدری، 
یکی از دوستان گلسرخی که خودش را »یار 
غــار« او معرفی می‌کند، در مقدمه‌ای که بر 
یادداشت تازه‌یاب او نگاشت و در شماره 82 
مجله »گزارش« منتشر کرد، چنین نوشت: »از 
شگفتی‌های روزگار یکی هم این‌که گروهی 
کمونیست  و  مــاده‌گــرا  را  گلسرخی  خسرو 
می‌پندارند و من هرچه کوشش کرده‌ام بدانم 
چرا این سابقه از خسرو باقی مانده است؟ 
متوجه نشدم.« حدود 11 سال بعد، سروش 
ملت‌پرست، نویسنده معاصر گیلانی هم، در 
مقاله‌ای که در »ماهنامه حافظ« به تاریخ بهمن 
1388 و به مناسبت زادروز خسرو گلسرخی 
منتشر کرد، باز هم به سراغ همین ادعا رفت و 
خسرو را بیشتر یک مبارز اجتماعی دانست که 
برای رهایی مردم از زیر بار ستم پهلوی مبارزه 

می‌کرد تا یک مارکسیست.

یکی مثل همه    ▪
20 سالگی  از  پــیــش  گــلــســرخــی  ــرو  ــس خ
پدربزرگش را از دست داد. تلاش‌هایم برای 
فهمیدن این مسئله که او، تحصیلاتش را تا 
کجا پی گرفت و آیا سر از دانشگاه درآورد یا 
نه، به جایی نرسید. به احتمال زیــاد، خسرو 
تحصیلات آکادمیک نداشت، اما انگلیسی 
و فرانسه را می‌دانست و می‌توانست ترجمه 
کند؛ نویسندگی را دوست داشت. رفقایش او 
را در این عرصه، همه فن حریف می‌دانستند، 
ــدام از زمینه‌های ادبــی،  هرچند در هیچ ک
سرآمد و ممتاز نشد. شاید خسرو به تقلید از 
ــودای روشنفکری  هم‌نسل‌های خــود که س
چپگرایانه را در سر می‌پروراندند، قلم به دست 
می‌گرفت و می‌خواست آن‌چه را در ذهن دارد، 
با زبانی تازه بیرون بریزد؛ او هم در نثر و هم در 
شعر، نابغه دوران خودش نبود؛ اما به خوبی از 
پس بیان مضامین مد نظرش برآمده است؛ این 
را می‌شود از متنی که به مناسبت درگذشت 

فروغ فرخزاد به رشته تحریر درآورد، دریافت.

تجربه‌های ناتمام    ▪
خسرو گلسرخی، احتمالًا پس از 20 سالگی 
به روزنامه‌نگاری روی آورد؛ ابتدا در اطلاعات 
و سپس در کیهان، مسئول صفحه هنری شد؛ 
با این حال، تکاپوهای ادبی‌اش به روزنامه‌ها 
محدود نمی‌شد؛ زمانی که احمد شاملو در 
مجله »خوشه« سردبیری می‌کرد، گلسرخی 
به آن‌جا رفت و آمد داشت و شاید گاه به گاه، 
با اسم مستعار، چیزی هم منتشر می‌کرد. 
خسرو گلسرخی باید آدم توداری بوده باشد؛ 
او عضویتش را در یکی گروه مارکسیستی، 

حتی به نزدیک ترین دوستانش اطلاع نداد. 
حیدری می‌نویسد:»خسرو یک مطلب را از 
من پنهان کرد و آن عضویتش در یک گروه 
زیرزمینی بود که به دستگیری، محاکمه و 
اعــدامــش انجامید.« واقعیت ایــن اســت که 
مارکسیست  را  او  دوســتــانــش،  از  بسیاری 
نمی‌دانستند. امثال حیدری، حتی بعد از 
اقرار صریح گلسرخی به مارکسیست بودن، 
باز هم اعتقاد داشتند که وی »فردی مسلمان« 
است. حتی متن سخنان وی در بیدادگاه شاه 
هم، نمی‌تواند معلوم کند که او در کجای این 
معادله ایستاده است؛ آیا مارکسیست است یا 

مسلمان یا مارکسیست مسلمان!
چالش‌های فکری خسرو گلسرخی، نمادی 
از تشویش گروهی از جوانان ایرانی در عصر 
بیداد پهلوی است؛ در برزخ میان آن‌چه هست 
و آن‌چه می‌تواند باشد، ایستادن! گلسرخی 
از آن تیپ افـــرادی بــود که سنت را با دست 
پس می‌زد و با پا پیش می‌کشید. پرورش در 
ــواده‌ای مذهبی، بــاورهــای او را سخت  ــان خ
تحت تأثیر قــرار داده‌بــود. شاید او هیچ‌وقت 
نتوانست یا نخواست که به سراغ نسخه‌های 
جدیدتر مبارزه با استفاده از اندیشه اسلامی 
برود؛ نسخه‌هایی که توسط شخصیت هایی 
دکتر  زنــده‌یــاد  و  مطهری  شهید  همچون 
ــرای جــوانــان ســرگــردان آن نسل  شریعتی ب
پیچیده شد و کاری کرد، کارستان. واقعیت 
آن است که خسرو گلسرخی هم، در هیاهوی 
ایدئولوژی‌های رنگارنگ آن عصر، دچار تردید 
بود. او خود را یک مارکسیست – لنینیست 
می‌نامید، اما در دادگاهش از مفاهیم دینی 
مایه  مــذهــبــی  برجسته  شــخــصــیــت‌هــای  و 
می‌گذاشت! رویکردی که به یک پارادوکس 
عجیب و غریب شبیه است.آن‌چه گلسرخی را 
برجسته می‌کند، دیدگاه‌های او نیست؛ بسیار 
بودند مارکسیست‌ها یا شبه‌مارکسیست‌هایی 
که با عناوین دهان‌پرکن وابستگی به خلق، 
گذرشان به بیدادگاه‌های رژیم پهلوی افتاد و 
بعدها، به خدمت در ساواک مشغول شدند! 
وقتی میان فرد و گذشته‌اش پیوندی نیست، 
وقتی بنیان اعتقادات بر مفاهیمی وام‌گرفته 
ــن چه  ــده و ناآشنا قـــرار مــی گــیــرد، جــز ای ش
می‌توان انتظار داشت؟ اما خسرو، با جنس و 
مایه‌ای دیگر در دادگاه حاضر شد؛ سخنانش 
محصول تردید جدی وی بود؛ یک سرخ مردّد 
که بالاخره تعارف را کنار گذاشت و درون‌مایه 
پیشینه فرهنگی خود را بیرون ریخت. بسیاری 
معتقدند که همین صراحت کار او را ساخت. 
خسرو گلسرخی در بامداد روز 29 بهمن‌ماه 

سال 1352، تیرباران شد. 
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آقامحمدخان، بدون روتوش!

جـــوادی - آقــامــحــمــدخــان، 
نخستین شاه دودمان قاجار، 
پیچیده  و  عجیب  شخصیتی 
داشت. او در جوانی به دست 
یکی از قبایل رقیب ایل قاجار، 
مقطوع‌النسل شده بود و این 
ایــراد جسمی، تأثیر فراوانی بر رفتارها و منش 
وی گذاشت. نخستین موضوعی که طبق روایت 
مورخان در شخصیت آقامحمدخان قابل اشاره 
اســت، زیــرکــی و تیزبینی اوســـت. وی انسانی 
اهل مطالعه بود و بسیار فراتر از رئیس یک ایل 
می‌اندیشید. آقامحمدخان که مرگ پدر و برادرش 
را به دست نادرشاه و کریم‌خان زند مشاهده کرده 
و روزگاری را در دربار زندیه به اسارت گذرانده بود، 
صبوری را در حد اعلای آن آموخت، اما به همان 
نسبت، کینه را هم چاشنی طــرح و نقشه‌های 
خود کرد. او شخصیتی بی‌رحم و سفاک داشت. 
در جریان محاصره کرمان، دستور داد تا هزاران 
ــد؛  جفت چشم مــردم کرمان را، از حدقه درآورن
چرا که به دشمن او، یعنی لطفعلی‌خان زند، پناه 
داده بودند. وی از آدمکشی‌های هولناک برای 
زهرچشم گرفتن از دشمنانش استفاده می‌کرد 
و گاه حتی، تجاوز به نوامیس مردم و قتل و غارت 
آن ها را مجاز می‌دانست. این اقدام او در تفلیس، 
پایتخت گرجستان، باعث شد که این منطقه برای 
همیشه از ایران منتزع شود و به روسیه بپیوندد. با 
این حال، آقامحمدخان را باید در ردیف سرداران 
ــاردان ایــران بدانیم. اروپایی‌ها، از اقتدار وی  ک
به شدت بیمناک بودند. ارتش او بر اساس نظام 
قبایلی سازمان دهی شده بود و آقامحمدخان، به 
خوبی با کارایی آن آشنایی داشت و با استفاده از 
ظرفیت همین سپاه، هر رقیبی را از میدان به در 
می‌کرد. گزارش‌هایی از احساس خطر اروپایی‌ها 
از وی وجود دارد؛ برخی از شاهان اروپایی نگران 
بودند که آقامحمدخان در کسوت یک چنگیز یا 
تیمور دیگر ظاهر شود و این، نشان می‌دهد که او، 
به خوبی توانسته بود دشمنانش را مقهور شدت 
عمل نظامی خود کند. آقامحمدخان، از پادشاهان 
افشاریه و زندیه، کینه فراوانی داشت. او در مشهد 
دستور داد بر سر شاهرخ‌میرزا، نوه نابینای نادرشاه 
که کریم‌خان محض رعایت احترام جدش، حکومت 
او را بر مشهد تأیید کرده بود، سُرب گداخته بریزند 
تا محل بقایای جواهرات نادر را فاش کند. با این 
حال، آقا محمدخان ویژگی‌های رفتاری دیگری 
هم داشت؛ او ساده زندگی می‌کرد و ترجیح می‌داد 
به جــای سکونت در کــاخ، در یک چــادر ایلیاتی 
روزگار بگذراند. خوراک آقامحمدخان نیز، بسیار 
ساده و بیشتر نان خشک به همراه ماست یا کشک 
بود و این را لازمه زندگی نظامی می‌دانست. اما 
این رویکرد سخت و خشن که می‌توانست قوام 
حکومت قاجارها را تضمین کند، بلافاصله پس از 
قتل آقامحمدخان، در 27 اردیبهشت 1176، به 
فراموشی سپرده شد و برادرزاده‌اش، فتحعلی‌شاه، 
ترجیح می‌داد زیاد خود را درگیر مسائل نظامی 

نکند و در حرمسرا روزگار بگذراند!

 آپولو هوا کردن آمریکا 
با موشک‌های هیتلر!

آلمان‌ها خیلی دیر به فناوری موشکی دست پیدا 
کردند؛ موشک‌های وی.1 که توسط ورنر فون 
بــراون طراحی شده بــود، اواخــر جنگ جهانی 
دوم به دســت نیروهای آلمان رسید و همین 
موشک‌ها بود که توانست خسارت‌های سنگینی 
به انگلیسی‌ها وارد کند. آلمانی‌ها پایگاه‌های 
ــای مــانــش،  ــ ــر دری ــزای مــوشــکــی خـــود را در ج
نزدیک‌ترین جا به جزیره بریتانیا، مستقر کرده 
بودند و همواره اهداف مختلفی را در انگلیس 
هدف قرار می‌دادند؛ موج این حملات در اواخر 
جنگ به مناطق مسکونی هم کشیده شد. به 
اعتقاد برخی از مورخان و نیز، کارشناسان امور 
نظامی، اگر موشک‌های سری وی.2 که بسیار 
قدرتمند‌تر و دارای بُرد بیشتری بود، زودتر به 
دست ارتش هیتلر می‌رسید، کار بریتانیا تمام 
بود. با این حال، هیتلر در جبهه روسیه متحمل 
شکست‌های سنگین شد و در نهایت، مدتی بعد 
از پیاده شدن نیروهای آمریکایی در نورماندی، 
برلین به اشغال متفقین در آمد. جنگ جهانی 
دوم به پایان رسید و مردم، به ویژه در اروپا، منتظر 
محاکمه جنایتکاران بودند. دادگــاه‌ محاکمه 
ســران نــازی در نورنبرگ، با تبلیغات فــراوان 
برگزار شد. بسیاری از مردم انگلیس، در انتظار 
محاکمه افــرادی بودند که به هیتلر در ساخت 
وی.1 و وی.2 کمک کردند؛ اما خبری از آن 
ها نبود. انگار ورنر فون براون، طراح اصلی این 
موشک‌ها، آب شده و به زمین فرو رفته بود! چند 
سال گذشت و خبری از این دانشمند موشکی 
آلمانی به دست نیامد؛ تا این‌که با اوج‌گرفتن 
جنگ سرد و تقابل شــوروی و آمریکا در زمین، 
هــوا، دریــا و فضا، مسئله فرستادن مــاهــواره و 
سپس انسان به ماورای جو، به یک رقابت شدید 
میان دو ابرقدرت تبدیل شد. درست در همین 
زمان بود که ورنر فون براون، به عنوان دانشمند 
علوم فضایی آمریکا، وارد صحنه شد و در مقابل 
چشمان مات و مبهوت مردم انگلیس، کار هدایت 
موشک نخستین ماهواره‌بر آمریکا، موسوم به 
کاشف.1 را برعهده گرفت و بعدها، بر فرستادن 
آپولو.11، نخستین سفینه فضایی آمریکا برای 
نشاندن انسان روی کره ماه نیز، نظارت کرد. 
به این ترتیب، آمریکا‌یی‌ها، توانستند با سرقت 
فناوری‌های نظامی هیتلر، سامانه‌های موشکی 

خود را تقویت و آپولو هوا کنند!
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